
  

 

١  

  

  

  

 امام حسين  :  

 بــن   اميرالمــؤمنين علــيشــهادتســه روز قبــل از يم تمــ از اشــراف بنــي مــردي

  .نزد ايشان آمد ، نامش عمرو بود  ابيطالب 

  .خبر ده  اي اميرالمؤمنين به من از اصحاب رس: گفت 

  در كدام عصر بودند ؟

  منازلشان كجا بود ؟

  پادشاهشان چه كسي بود ؟

  ولي را به سويشان فرستاد يا نه ؟رسآيا خداوند متعال 

  چگونه هلاك شدند ؟

ولـي احوالـشان را نديـدم و از سرگذشتــشان    ١مـن در قـرآن نـام آنـان را يـافتم      

  .اطلاعم  بي

  : فرمودند اميرالمؤمنين 

از سخني سؤال كردي كه قبل از تو احدي از من سؤال نكرد و احدي آن را بعد از                

                                                           
١  .              )  ٣٨فرقان(  .                     )  ١٢ق. (   



  

 

٢  

  .كه آن را از من نقل نمايد  كند مگر آن من برايت بيان نمي

دانم و اطلاع دارم در چه       كه من تفسيرش را مي     اي دركتاب خدا نيست مگر آن      آيه

دانم در چه زماني نازل      است ، در دشت نازل شده يا در كوه و مي            مكاني نازل شده  

  .ده ، در شب يا در روز بوده است ش

  :شان اشاره كردند و فرمودند   سپس به سينه

إنَّ ههلماً جمسيرنا لَعي هنَّ طُلّابلك اً و  

دهند  اند ، به زودي مرا از دست مي         در اين سينه علم بسيار نهفته ولي طالبانش كم        

  .و پشيمان خواهند شد 

  درخت صنوبر

 كه در تمام سال     (اي بـرادر تميـمي آنـان قـومي بودنـد كـه درخـت صنـوبـر را           

  .گفتند   شاه درخت ميد و به آنپرستيدن مي ) سبز است

اي كاشت ، آن چشمه را روشاب نامند كه بعـد             آن را بركنار چشمه    ٢نوح  بن  يافث

جــاري شــد و آنــان را اصــحاب رس ناميدنــد زيــرا  از طوفــان ، بــراي نــوح 

  .٣پيامبرشان را زير خاك كردند

  . اتفاق افتادوددا  بن  اين ماجرا بعد از سليمان

 داشتند ، آن رودخانه را در بلاد مـشرق رس            اف رودخانه آنان دوازده شهر در اطر    

                                                           
  .  فرزند حضرت نوح  . ٢

 .رس در لغت به معناي كندن چاه و حفاري زمين و چيزي را در زمين دفن كردن به كار رفته است .  ٣



  

 

٣  

  .ل زشتشان رس نامگذاري شده است  كه به خاطر عم،٤نامند

هـا    ي بيـشتر و آبـادتر از آن       رهايـتر ، گواراتر و شه     آن روز در زمين نهري پرآب     

  .نبود 

  .ناميدند  ها را آبان مي ولي آنا

  .دومي آذر 

 . سومي دي

   . چهارمي بهمن

   . اسفندار جميپن

   . فروردين ششمي

   . هفتمي ارديبهشت

   . هشتمي خرداد

   . نهمي مرداد

   . دهمي تير

  .يازدهمي مهر 

  .و دوازدهمي شهريور 

  بـن   يارش بن تركوز بن شابور نشاپايتخت پادشاه ، ترين شهرشان اسفندار بزرگ

                                                           
 ٣٢٣ ص ١٩ – ١٢ آيات ٢تفسير قمي سوره ق ج ) .      ه اَرس واقع درآذربايجان رودخان ( الرس نهر بناحية آذربيجان.  ٤



  

 

٤  

 . بود ابراهيماز نوادگان نمرود پادشاه روزگار  ،٥كنعان نمرود بن شازن بن  

توانـستند كنـار    چون همـه نمـي   (  و صنوبر اصلي در اين شهر قرار داشت٦چشمه

 آن صـنوبر را كاشـته   شـكوفه در هر شهر دانـه و بـذري از    ) صنوبر بزرگ بيايند

ها نهري را از چشمه روشاب كه نزد صنوبر مادر بـود جـاري                بودند و به سوي آن    

  . كرده بودند

ختان بزرگي شد ، آنـان آب چـشمه اصـلي و نهرهـايي كـه                ها روئيد و در    آن دانه 

شد را بر خودشان و حيواناتشان حرام كردنـد و           ها سيراب مي    درختان صنوبر از آن   

هو حياةُ : گفتند  كشتند و مي نوشيد او را مي   نوشيدند ، هر كس از آن مي       از آن نمي  

يست از حيات آنان كـم      آلهتنا اين مايه زندگي خدايان ماست و براي احدي جايز ن          

گذشـت   كند و خودشان و چهارپايانشان از رودخانه رس كـه از شهرهايـشان مـي              

  .نوشيدند  مي

انه اصحاب رس با هم قرار گذاشته بودند در هر شهر در هر ماه از سـال يـك شـب                   

  .روز مراسم عيد داشته باشند 

باني نازك از    شدند و روي درخت ، پرده و سايه        اهل هر شهر در روز عيد جمع مي       

هـا    هايي نقاشي كرده بودنـد و بـه انـواع صـورت             ابريشم و حرير كه رويش شكل     

                                                           
 .ن نمرود بن كنعان آمده است در نسخه ديگر تركوذ بن غابور بن يارش بن سازن ب . ٥

 .چشمه روشاب  . ٦



  

 

٥  

آوردنـد و بـراي    سپس گوسفندان و گاوهـا را مـي    . كردند   آراسته بودند نصب مي   

هـا را آتـش    كردنـد و بـا هيـزم آن    تقرّب به درخت صنوبر و احترام به او ذبح مـي       

  .زدند  مي

شد در برابـر   رفت و بين آنان و آسمان حائل مي  بالا ميها وقتي دود و غبار قرباني    

خواسـتند كـه او از       كردند و متـضرّعانه مـي      افتادند ، گريه مي    درخت به سجده مي   

  .آنان راضي شود و خطاهايشان را ببخشد 

  طان و دعوت به فساديش

اي از   داد و به صداي پسر بچـه       هاي درخت را تكان مي     آمد و شاخه   پس شيطان مي  

  :زد   درخت فرياد ميتنه

   فطيبوا نَفْساً و قَرّوا عيناًإنّي قَد رضيت عنكُم عبادي

  باد   بندگان من از شما راضي شدم ، راحت باشيد ، شادماني كنيد ، چشمتان روشن

بنـدهاي   نواختند و دسـت  خوردند و موسيقي مي داشتند و شراب مي آنان سر بر مي  

آن حـال بودنـد و سـپس بـه           شبـشان را بـر    كردنـد و روز و       زينتي به دست مـي    

  .گشتند  مي منازلشان بر

كه مـشتقّ     ناميدند ، در حالي   . . . ماه ، آذرماه و       را به آبان    هايشان     نام ماه  ٧ها عجمي

شان را هر دفعه به نام يك شهر برگـزار           از اسماء اين شهرها بود زيرا أعياد ماهانه       

                                                           
 .ايرانيان .  ٧



  

 

٦  

  .اه آبان است و اين جشن ماه فلان است اين عيد م: گفتند  كردند و به هم مي مي

  درجشن شهر بزرگ و سيزده ب

 در شـهر پايتخـت ، كوچـك و          رسيد ،  هر بزرگشان اسفندار فرا مي    سرانجام عيد ش  

باني   شدند ، در اطراف صنوبر بزرگ و چشمه اصلي خيمه و سايه            بزرگ جمع مي  

 دروازه  ١٢ كردند كـه بـسيار بـزرگ بـود و          ابريشمين با اشكال مختلف نصب مي     

گـاه آنـان    جا استراحت دادند ، هر دري براي اهالي شهري بود و آن     برايش قرار مي  

  .بود 

چه براي  و چندين برابر آنكردند  خت صنوبر سجده مي آنان خارج از خيمه براي در     

  . كردند قرباني مي    صنوبر بزرگ براي كردند   مي قرباني كه در شهرشان  درختي

داد و با صـداي بلنـد از         آمد و صنوبر را حركت شديدي مي       ي م در آن وقت ابليس   

چـه شـياطين و يـارانش در         زد و آنـان را بـه بيـشتر از آن           درون درخت فرياد مي   

  .كرد  داد و اميدوار مي مي وعده گفتند  شهرهاي ديگر مي

خـود    چنـان از خـود بـي      داشتند و از شدت فـرح و نـشاط           آنان سر از سجده برمي    

 و موسيقي فرصـت حـرف زدن        شناختند و از شرب خمر     از پا نمي   سر   شدند كه  مي

  .نداشتند 

 بـر آن حـال   يادشان در طول سـال دور شـاه درخـت          روز و شب به عدد اع      دوازده

هـا گذاشـته و بـه         سپس روز سيزدهم از پايتخت به در شده و سر به بيابان           ،  بودند  



  

 

٧  

  . گشتند  شهرشان بر مي

  امبرمأموريت پي

ه خداوند متعال طولاني شد و كار ناشايستشان به درازا كـشيد       كه كفرشان ب    زماني

اسـرائيل از    و ساليان دراز به عبادت صنوبر پرداختنـد ، خداونـد پيـامبري از بنـي               

  .فرستاد  فرزندان يهودا پسر يعقوب 

او مدتي طولاني در بينشان بود ، آنان را بـه عبـادت خـدا و ربوبيـت پروردگـار                    

  .دادند  كردند و گوش به حرفش نمي ان از او پيروي نميكرد ، اما آن دعوت مي

وقتي پيامبرشـان شـدت گمراهـي و قبـول نكـردن مـواعظ را از آنـان ديـد و از                      

: روزي كه مراسم عيد بزرگـشان فـرا رسـيده بـود گفـت               ،  هدايتشان مأيوس شد    

درختـي را   بـه تـو كـافر شـدند و          پروردگارا ، بنـدگانت مـرا تكـذيب كردنـد و            

 خدايا تمام درختانـشان را خـشك   ،د كه نفع و ضرري به حالشان ندارد     نـپرست مي

  .نما و قدرتت را به آنان نشان ده 

  خشك شدن درختان

زده شـده ، در       است ، ناراحـت و وحـشت        ده  ش  صبحگاهان ديدند درختشان خشك     

  . شدند  ماجرا دو فرقه مورد اين

وردگار آسمان و زمـين معرفـي       پر     را فرستاده   خود  اين مرد كه    : ند  گفت  مي  گروهي

 به عبـادت  كند خدايانتان را سحر كرده تا شما را از عبادت خدايانتان بازدارد و      مي



  

 

٨  

  . خداي خودش دعوت نمايد

اند ، آنان وقتي ديدنـد ايـن    نه ، بلكه خدايانتان غضبناك شده: گفتند  و گروهي مي  

كنـد ،    عـوت مـي   گيرد و شما را به عبـادت غيـر خودشـان د            مرد از آنان عيب مي    

  .زيبايي و طراوتشان را پنهان كردند تا شما غضب كنيد و انتقامشان را بگيريد 

  امبركشتن پي

. كردنـد     كشتن آن پيامبر اجمـاع و اتفـاق        سرانجام به دنبال آن سخنان همه قوم بر       

هـا را بـه تـه     گشادي را تهيـه كـرده ، آن   هاي سربي بلند و دهان      بدين منظور لوله  

ادند و تا سطح آب ، يكـي بـالاي ديگـري نـصب كردنـد ، آب داخـل       چشمه فرست 

ها را خالي كردند و در ته چشمه چاهي عميق كـه دهانـه تنگـي داشـت حفـر                     لوله

 ،كردند و دهانه چاه را با سنگ بزرگي بـستند             كردند و پيامبرشان را داخل آن چاه      

م با چنـين اقـدامي      ما اميدواري : ها را از ميان آب خارج كردند و گفتند           سپس لوله 

بينند كه ما كُشتيم كسي را كه بـه   كه كرديم خدايانمان از ما راضي شوند زيرا مي      

داشت ،  مي كرد و ما را از عبادتشان باز جويي مي ها عيب كرد و از آن آنان بدي مي

ما آن پيامبر را زير درخت بزرگ دفن كرديم تا خشمش فرو نشيند و از او انتقـام                  

  .طور كه بود برايمان برگرداند  راوت و رونق و شكوهش را همان و طگيرد و نور

 شنيدند ، كـه    پيامبرشان را مي   نالهصداي  كه    تمام روزشان را ماندند در حالي     آنان  

سيدي قَد تَرَي ضيقَ مكَاني و شدةَ كَرْبـي فَـارحم ضَـعف ركنـي و قلَّـةََ                  : گفت   مي



  

 

٩  

   .٨تُؤخِّر إجابةََ دعوتي وحي و لاحيلَتي و عجل بِقَبضِ ر

  . تسليم كرد   و جاناز دنيا رفتسرانجام پيامبرشان در آن زندان تنگ و تاريك 

  نزول عذاب الهي

اين بندگانم كـه حلـم مـن          جبرئيل آيا     اي:   جبرئيل فرمود     به  متعال خطاب     خداوند  

انستند و غيـر مـرا عبـادت       د آنان را مغرور كرد و خودشان را از مكر من ايمن مي           

توانند تحمـل نماينـد يـا        كنند غضبم را مي    كردند و رسولم را كشتند گمان مي       مي

از گنهكـاران و     كه مـن      آن   چگونه ؟ و حال    توانند از سلطنت من خارج شوند ؟       مي

  .هستم   گيرنده   انتقام ترسند نمي از عذابم  كساني كه 

  . را مايه عبرت عالميان قرار دهم خورم كه آنان مي   قسم   عزتّم  به

شديد و سرخي وزيدن گرفت ، آنان متحير و     باد  تند  ، هنگام عيدشان ،     به امر الهي    

  زمين از زير پايشان شـعله   ،بردند ، بعضي به بعض ديگر پناه مي زده شدند وحشت

 رنگـي بـالاي سرشـان        ور گرديد و ابر سياه     شعله ٩كشيد و مانند سنگ كبريت     مي

  .ريخت  ور به مانند گنبد فرو مي هاي آتشين و شعله هر شد و بر آنان گلولهظا

  .١٠شود طور كه سرب در آتش ذوب مي هايشان ذوب شد همان پس بدن

                                                           
كن و مرگم را برسان و اجابت دعايم را      بيني ، بر ضعف و عجزم رحم       آقاي من ، تو تنگي مكانم و شدت گرفتاريم را مي          .  ٨

  .تأخير نينداز 
  .گوگرد .  ٩

  :قال عن الهروي عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي.  ١٠

يا أميرالمؤمنين ، أخبرني عـن  : أشراف تميم يقال له عمرو فقال قبل مقتله بثلاثة أيام رجل منطالب علي بن أبي   أتي



  

 

١٠  

  درزده بمراسم خرافي سي

 رازي ه مكارم شياللّ آيت:  

اش از نظـر تـاريخ بـر     كه كـردم سرچـشمه   در را من بررسي   مراسم خرافي سيزده ب   

  .به آن اشاره شده است ١١ الرَس ، كه در قرآن صحابگردد به أ مي

    در تفاسير اشاره شده و در يكي از شروح نهج            در حالات أصحاب البلاغه هم   الرَس

  .داستان مفصل آن را ديدم 

هـاي سـال     كـي از مـاه    دوازده شهر يا آبادي بود كه هر شهر و هر آبادي به نـام ي              

  .خورشيدي بود 

  .يكي خرداد به ترتيب يكي ارديبهشت ،  ، يكي اسمش فروردين بود

صـنوبر منبـع    . كردنـد    درختان صنوبر را پرستش مي    . پرستي بود    مذهبشان هم بت  

  .ها بود  درآمد خوبي براي آن

                                                                                                                                                                             
  أصحاب الرس في أي عصر كانوا ؟

  و أين كانت منازلهم ؟

  و من كان ملكهم ؟

  و هل بعث االله عزوجل إليهم رسولا أم لا ؟

  و بماذا اهُلكوا ؟

   . . .م و لا أجد خبرهم فقال له علي فإني أجد في كتاب االله ذكره

  ١٨٤تا  ١٨١ص  ١ح  ١٦باب  ١ ج عيون اخبارالرضا

  ٨٣  تا٧٩  ص٣٨باب  ١الشرايع ج علل

  .١٢ و ق ٣٨فرقان .  ١١



  

 

١١  

هر شـدند تـوي ش ـ      شهر يا روستا جمع مي      دوازده  شد همه از تمام      مي  روز اول كه    

 شهر ارديبهـشت و مراسـمي   يرفتند تو  فردا ميفروردين و مراسم جشني داشتند ،  

كه خرداد نام داشت تـا بـه آبـادي            رفتند توي شهر يا آبادي      روز سوم مي   داشتند ، 

  .شد  رسيد دوازده شهر تمام مي  مياسفند كه

مراسم سيزده و جـشن و  ها و  رفتند به بيابان ها مي  جمعي از آبادي    ز سيزده دسته  رو

  .كردند   برگزار ميجا آلودگي به انواع مفاسد را در آنپايكوبي و

  .مانده  پرستان باقي در يك سنتي بوده كه از بتبنابراين سيزده ب

ل  سوري هم كه احترامي براي آتش قايكه سنت مراسم شب چهارشنبه همان طوري 

   .پرستان است  از آتش  شدند سنتي  مي

  .١٢جديد را حفظ كنيم  هاي مثبت سال جنبه  ما

  ست نحس ني١٣عدد 

  . بسياري از مردم نحوست دارد ذهانعدد سيزده در ا

 بر درب    را  گذاري از نوشتن عدد سيزده كراهت داشتند و آن           سابقاً مأمورين شماره  

                                                           
   .١٥٦ و ١٥٥ ص ١ مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع تقليد ج.  ١٢

تاريخي سيزده بدر ، آن را يك مراسم خرافـي معرفـي   از نشريات از قول جنابعالي ، كه با بررسي ريشه        در يكي . س  

اش از نظـر تـاريخي بـه اصـحاب     يزده بدر را بررسي كردم ، سرچشمه مراسم خرافي س  : كرده بوديد ، چنين آمده است       

  .صحت و سقم اين مطلب را بيان فرماييد . . . گردد   برميس كه در قرآن به آن اشاره شدهالر

  ١٦٠١ س ٥٧٢ ص ٣استفتائات آيت االله مكارم شيرازي ج                . جمالاً صحت دارد چه از ما نقل شده اآن. ج 



  

 

١٢  

  عه صـرفاً يـك شـاي       اين عقيـده  . نوشتند    مي ١٢ + ١ها به صورت     ها و مغازه   خانه

  .اساس و غير معقول است  بي

ــا ســعادت  مــاه اســت ، مــثلا١٣ًبعــضي از ايــام مبــارك ســال در روز   ولادت ب

  . رجب اتفاق افتاده است ١٣در روز  اميرالمؤمنين علي

روز نحس باشد با صدقه دادن ، دست محتاجي را گـرفتن ، بـا     هم اگر اين    بالفرض

امـا بـا بيـرون رفـتن از شـهر و            ،  شود   سعيد مي . . . طلب خير از خداوند متعال و       

  .رود  نميمشغول تفريحات ناسالم و گناه شدن كه نحسي در 

  عني روز نونوروز ي

سل  نبـوده ، چگونـه غ ـ        سلطاني است كـه مـسلمان      دينوروز جمشي    اگر عيد  . س

  نمايد ؟  مياست كه عمل او را احيا مستحب 

روز اول فصل بهار مثل خود فصل بهار يك امر واقعي ، نوروز يعني روز نو  .ج 

داند چند هزار  دا ميو تكويني است ، به جمشيد و شخص ديگر ارتباط ندارد ، خ

  .يون سال پيش از جمشيد بوده است يا چند ميل

ها زنده  از آيات خدا است كه زمين دوباره بعد از موتش و خشك شدن گياه

  :فرمايد  خداوند در قرآن مجيد ميكه  شود و چنان مي

                 ١٣  

                                                           
 .كند  مين را پس از مرگش زنده ميبدانيد خداوند ز : ١٧حديد .  ١٣



  

 

١٣  

  .١٤هر عبادت ديگر به همين مناسبت باشدو محتمل است غسل يا 

  ستنوروز عيد مذهبي ني

كه مربوط به نوروز وارد شده جزء تعليمات پاك اسـلام           آيا نوروز و اعمالي    . س

  است ؟ 

  .عيد نوروز از اعياد مذهبي نيست  .ج 

  . روز ، دستور خاص مذهبي ندارد اعمال مرسوم در آنسايرديد و بازديدها و  و

غسل و لباس پاكيزه پوشيدن و روزه داشتن و چهار ركعت نماز كـه              بلي راجع به    

 عمـل بـه آن از بـاب         خنيس نقل گرديـده ،      بن     از معلّي  الجنان ذكر شده   در مفاتيح   

ها به طور مطلق در اسلام مورد ترغيب و تـشويق اسـت اشـكال            كه اين برنامه    اين

  . ندارد ولي عنوانِ ورود و خصوصيت آن ثابت نيست 

 كه عيد اسلام و مسلمين اسـت عيـد قربـان و عيـدفطر و عيدغـدير و ايـام                 چه آن

ه از اعيـاد مـشترك اسـلامي و         كـه هم ـ   و عيـد مبعـث    ولادت ساير معصومين    

  .١٥باشد است ، مي مذهبي

  مدليل معتبر بر اعمال نوروز نداري

  عالي راجع به عيد نوروز چيست ؟نظر حضرت . س

فطر و قربان ، از  گيرند مثل عيد  ها را جدي ميكه مسلمانان آن آيا همانند عيدهايي

                                                           
  .٢ س ٣٧٨  ص٢ معارف دين ج،  گلپايگاني االله صافي  آيت.  ١٤

  .٣  س٣٧٩ و ٣٧٨  ص٢ معارف دين ج،  گلپايگاني االله صافي  آيت .  ١٥



  

 

١٤  

ثل روز شود م كه فقط روز مباركي محسوب مي نظر شرعي ثابت شده است يا اين

  هاي ديگر ؟ جمعه و مناسبت

كه عيد نوروز از اعياد ديني يـا ايـام مبـارك            هر چند نص معتبري مبني بر اين       .ج  

  ،  يـد و بازديـد در آن روز       گـرفتن و د     شرعي باشد وارد نشده اسـت ولـي جـشن         

  .١٦باشد مستحسن است رحم مي  بلكه از اين جهت كه صله، ندارد   اشكال

 صحيح است ؟ آن وارد شده ،  و فضيلت و اعمالچه راجع به عيد نوروز آيا آن . س

  به قصد ورود جايز است ؟  ) ماز و دعا و غيرهأعم از ن (آيا انجام آن اعمال 

هـا بـه    بله انجام آن  . محلّ تأمل و اشكال است      ،   قصد ورود    انجام آن اعمال به   . ج  

   .١٧اشكال ندارد، قصد رجاء و اميد مطلوب بودن 

  د رجوع كرد نه مردم عوامبه مرجع ديني باي

. گيرد  انجام مي. . . در عيد نوروز اقدامات خوبي چون نظافت و صله رحم و          .  س

 علاوه بر جنبه ملّي ، كه اين عيد  تولي برخي مدعي هستند ، به استناد برخي روايا        

  .رد داوجهه شرعي

 از امـام علـي     روايتـي شود يا    خنيس استناد مي    بن  از جمله به روايتي از معلّي     

  .هر روزتان نوروز باد : شود كه  يذكر م

                                                           
  .١٤٦٦  س٣٢٦أجوبة الاستفتائات فارسي ص ،  مقام معظم رهبري.  ١٦

 .١٤٦٧  س٣٢٦أجوبة الإستفتائات فارسي ص ،  مقام معظم رهبري.  ١٧



  

 

١٥  

روز وجهه ديني و شـرعي      توان براي نو   آيا استدلال به اين روايات تام است و مي        

  درست كرد ؟

  . ها ثابت نيست  صحت آن: ه سيستاني آيت اللّ

  :گلپايگاني  ه صافياللّ آيت

نوروز از اعياد اسلامي نيست هر چند در بعضي روايات دستور دعـا و غيـره وارد           

  .شده باشد 

  :مقام معظم رهبري 

سعي كنيد اطلاعات تاريخي و غير آن را از منابع معتبر كه در اختيار افراد مطلـع                 

  . دريافت نمائيد و مورد اعتماد است 

  :رازي شي  مكارم ه اللّ تآي

د ولي يك عيد    روايت مذكور از نظر سند ضعيف است و نوروز جنبه شرعي ندار           

  .ملّي و طبيعي است 

  :ه بهجت اللّ آيت

در روايات براي نوروز وجهه ديني و شرعي داده نشده ، فقط نوشته شـده كـه در          

  . دعا نقل كرده مجلسي نوروز اين جريانات اتفاق افتاده و مرحوم 

  :لنكراني  ه فاضلاللّ آيت

شما مطالب مربوط به دين خود را از مرجع تقليدتان اخذ كنيد نه از مردم عـوام و                  

توانيد به يك روايـت      كه نمي    كما اين  .گويند   سخن مي كه بدون علمِ كافي       افرادي



  

 

١٦  

 تـشخيص   كه روايات ديگر هـم داريـم و شـما صـحت آن را               استناد كنيد در حالي   

  .١٨دهيد نمي

  ١٩. . . نوروز از امور عاديه است و شرعي نيست :ه بروجردي آيت اللّ

  گناه در هر روز و هرجا حرام است

   ملّـي ملـت ايـران برپـايي عيـد          هـاي   طور كه مستحضريد يكي از سنت       همان.  س

 مراسـم   شـده كـه از جملـه         هـايي نيـز بـراي آن قـرار داده          نوروز است كه پيرايه   

ها ،  رپايي اين مراسماخير بهاي كه در طول سال    است بدر     سوري و سيزده   چهارشنبه

موجب هتك حرمت مسائل ، گذاشتن تلفات و خسارات جاني و مالي علاوه بر بجا  

ها ، برخي علاوه بـر        بدر در صحراها و بيابان      عي شده و به ويژه در روز سيزده       شر

مـات ديگـر    انجـام برخـي محرّ    اختلاط محرم و نامحرم ، به رقـص و پـايكوبي و             

  .پردازند  مي

هـا در حـال رواج اسـت ،            گونـه سـنّت    كه متأسفانه روز بـه روز ايـن         جايي  از آن 

هاي آن بيان فرماييـد تـا        خواهشمند است نظر مبارك را در مورد اين عيد و پيرايه          

  . متدينين وظيفه خود را در قبال آن بدانند 

  :گاني گلپاي ه صافياللّ آيت

 اختلاط محرم و نامحرم در هـر روز و هرجـا حـرام اسـت خـواه در عيـد                   رقص و   

                                                           
  .٦٨ و ٦٧  ص ٥ ج يدمسائل جد.  ١٨

  .٢٠ س ٣٩١ و ٣٩٠ احكام احياي موات ص ٢استفتائات ج .  ١٩



  

 

١٧  

  .ها  يا سيزده يا غير اينباشد نوروز 

  . كه موجب هتك حرمت اسلام باشد و همچنين هر عملي

  .و يا هر وقت ديگر بازي در چهارشنبه سوري  و همچنين آتش

  .و شخص مسلمان بايد اسلام را بر همه شؤون و مراسم مقدم بدارد 

چه كه ايرانيان قبل از اسلام به عناوين مذكوره به نـام مراسـم ملّـي و غيـره            و آن 

لام بـر آن خـطّ بطـلان كـشيده و     اسـلام اسـت و اس ـ   ٢٠اند ، محكوم داده انجام مي 

 وظيفـه برخلاف ، كه مجدداً بخواهد تحت هر نامي و عنواني آن را احياء كند              كسي

  .اسلامي خود عمل كرده است 

   :هبري ر معظم مقام

  .در اصلِ عيد و عيد گرفتن اشكالي نيست ، بايد از كارهاي حرام احتراز شود 

  :لنكراني  ه فاضلاللّ تآي

عيد في حد نفسه مانعي ندارد ولي انجام محرّمات شرعي در هيچ حال و تحت هيچ           

ن بايد از كار حرام همواره اجتناب كننـد و          وان جايز نيست و مسلمانان و مؤمنا      عن

  .  گونه موارد نهي از منكر كنند در اين

  :زي ه تبرياللّ آيت

نوروز و چـه در غيـر       عيد  است چه در     ام ، حرام است و فعل حلال ، حلال        حر فعل

  . آن و تكليف ديگران است كه در اين موارد امر به معروف و نهي از منكر كنند 

                                                           
 .باشد  يعني مورد تأييد اسلام نمي.  ٢٠



  

 

١٨  

  :رازي شي  ه مكارماللّ آيت

 رحـم و  سازي منازل و صله  ي دارد مانند پاكهاي مثبت مراسم و جنبه  ،  عيد نوروز   

  .ت ها كه از نظر شرع مقدس اسلام خوب اسديد و بازديد و امثال اين

ر سـزاوار اسـت   بـد    شب چهارشـنبه سـوري و سـيزده        ولي از مراسم خرافي مانند    

  .٢١اجتناب شود

  چهارشنبه سوري سند حماقت

  :مطهري استاد 

هاي  خانواده: ايد بگوييم كه ب (ها  ي از خانوادهشود ، بسيار  چهارشنبه آخر اسفند مي

  .كنند   آتشي و هيزمي روشن مي)نادان 

  :پرند  نده از روي آتش ميگُهاي سر و مر و بعد آدم

  !زردي من از تو ، سرخي تو از من اي آتش 

   .است قدر حماقت ه اين چ

  كنيد ؟  مي چرا چنين: پرسيم   ميكه

   .اند  كرده ديم پدران ما چنين ميست ميان ما مردم ، از قا اين يك سنّتي: گويند  مي

 :گويد  قرآن مي              ٢٢.  

                                                           
  .١٦٠ و ١٥٩ ص ١مسائل جديد ج .  ٢١

  :١٧٠بقره  . ٢٢                                             

             .  



  

 

١٩  

بينيد يك كار  كردند شما وقتي مي تان چنين كاري مي اگر هم پدران گذشته

  .  پدران شماست رويش را بپوشانيد احمقانه است و دليل حماقت

  كنيد ؟ سند حماقت را سال به سال تجديد ميچرا اين 

كنيد اين سند حماقت را هميشه  اين فقط يك سند حماقت است كه كوشش مي

ايم  زنده نگه داريد ، ماييم كه چنين پدر و مادرهاي احمقي داشته     

          ٢٣.  

  ياحياي مظاهر ملّي گراي

 ـ    ش ترقّـه و انجـام چهارشـنبه سـوري و سـيزده            خريد و فرو   . س  در بـه اعتقـاد    ب

  جمشيد چگونه است ؟ ي مانند تخت گراي مظاهر ملّي  و احياي ١٣نحسي

  . اشكال دارد :گلپايگاني  ه صافياللّ آيت

  :زي ه تبرياللّ آيت

  .امور رجحان شرعي ندارد  ز اينهيچ يك ا

  .غافل كردن از آخرت است تشويق به دنيا و ، و تشويق مردم به اين مورد 

دارد تصوري  كنند اين امور مردم را به حفظ وطن و عزّت وامي كه تصور مي و اين

                                                                                                                                                                             
چه پدران و نياكان  بلكه ما از آن: گويند  چه خدا نازل كرده است پيروي كنيد مي شود از آن هنگامي كه به آنان گفته مي

، آيا بازهم از آنان پيروي  فهميدند وهدايت نيافته بودند كنيم اگر پدران ايشان چيزي نمي خود را بر آن يافتيم پيروي مي

 كنند ؟ مي

  .١٨٠ ص٤  جيدمسائل جد.  ٢٣



  

 

٢٠  

  .باطل است 

  . بس دارد ايمان است و رساند و به حفظ وطن وامي چه مردم را به عزّت مي آن

  :ه سيستاني اللّ آيت

د استعمال ترقّـه ،     زند و موجب ايذاء مردم است مانن       اموري كه به جامعه ضرر مي     

  .خريد و فروش آن ، جايز نيست 

  .ين كارها شايسته مسلمانان نيست  ا:رازي شي  ه مكارماللّ آيت

  .بدر مبناي عقلايي ندارد   چهارشنبه سوري و سيزده :مقام معظم رهبري 

  . اين كارها مشروعيت ندارد :االله بهجت  تآي

  :لنكراني  االله فاضل تآي

 و موجـب اذيـت و آزار   راي خطـرات جـاني و مـالي اسـت    دادر فرض مزبور كه     

  .٢٤م جامعه است جايز نيستمخالف مقرّرات و قانون و نظديگران است و 

  احكام مربوط به ترقّه و مواد قابل انفجار

هـا أعـم از      استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فـروش آن              .  س

  خير ، چه صورت دارد ؟يت شوند يا كه موجب آزار و اذ اين

  . جايز نيست :شيرازي   االله مكارم آيت

  :لنكراني  ه فاضلاللّ آيت

موارد مذكور اگر موجب اذيت و آزار مسلمين شود جـايز نيـست و اگـر در ايـن                   

                                                           
  .١٥٧ و ١٥٦ ص ١ گاه علما و مراجع تقليد  جمسائل جديد از ديد.  ٢٤



  

 

٢١  

  .زمينه مقرراتي وجود دارد بايد مراعات شود 

  :گلپايگاني  ه صافياللّ آيت

 ديگران باشد جايز نيست و همچنين خريد        ها موجب اذيت و آزار      اگر استفاده از آن   

  . ها براي جهت مذكوره جايز نيست  و فروش آن

  . چه برخلاف مقررات باشد جايز نيست   چنان:ه تبريزي اللّ آيت

  : رهبري  معظم  مقام

در صورتي كه موجب اذيت و آزار ديگران باشد يا تبذير مال محسوب شود و يـا                 

  . وري اسلامي باشد جايز نيست خلاف قانون و مقرّرات نظام جمه

  .  در صورت ايذاء و آزار حرام است :ه بهجت اللّ تآي

  :ستاني ه سياللّ آيت

گونـه مقـررات را كـه نفـع جامعـه در آن       اگر دولت منع كند حضرت آيت االله اين    

  .٢٥كنند منظور شده تنفيذ مي

  تتقارن نوروز با ايام حزن اهل بي

 گاني گلپاي ه صافياللّ آيت:   

امت بزرگ و مسلمان ايران ، شيعيان و جوانان متعهد و مخلص ، فرزندان قـرآن و              

و   البلاغه ، امت توحيد ، امت حق و عدل و صدق و صلح ، امـت محمـد                   نهج

ت و افتخـار خـود      ، برادران و خواهراني كه اسلاميت را مليت ، هوي          علي  شيعه  

                                                           
 .امضا كردن ، تأييد كردن : تنفيذ كردن  . ١٧٦ و ١٧٥  ص٣ مسائل جديد ج.  ٢٥



  

 

٢٢  

ا آن ابـراز وجـود و اعـلام موجوديـت           هاي مختلف ، همواره ب    دانيد و در ميدان     مي

كنيد و سرافراز و سربلند ، به اسلام ، به شعائر اسلام ، به التزام و احكام اسلام                   مي

  .باليد  مي و مدنيت اسلامي

هـايي مثـل تقـارن     فرصـت  الزّمانيان ، شما كـه هميـشه و در        عاشوراييان و صاحب  

  .يد ا  گذارده و نشان دادهعاشورا و نوروز ، هويت اسلامي خود را به نمايش

هـا و    ها و افتخـارات و برنامـه        ها و حركت    چه پيش شما اصل است و همه هدف         آن

شعارها بايد به سوي آن و براي آن و برگرفته از آن باشد ، اسلام و ولايـت اهـل                    

  .است  بيت 

  .روي سخن و عرايضم با شما است 

 ـ     و مـي  كنند   اي كه در عوالم معلومي سير مي       با آن عده   ايي مثـل   خواهنـد بـا كاره

  .هاي مرده را زنده كنند حرفي نداريم  پريدن از روي آتش ، سنّت

                       ٢٦.  

 دختـران فاطمـه      و خـواهران      علـي      فرزنـدان  سخن با شما بـرادران          روي

  .است   زهرا

 شأن ، مقام ، درك ، بـصيرت          با  سوري ، مناسب      چهارشنبه     خرافي مثل     ته مراسم الب

و معرفت مردم شريف و مسلمان ايران نيست و كساني كه در اين مراسم شـركت                

                                                           
 .بگذار آنان  بخورند و بهره گيرند و آرزوها ، آنان را غافل سازد ولي به زودي خواهند فهميد :  ٣حجر .  ٢٦



  

 

٢٣  

زدن بـه    باشـند و گروهـي غرضـشان ضـربه         اطلاع مي  نمايند اكثراً ناآگاه و بي     مي

  .هويت اسلامي جامعه است 

فكرنماهـا و برخـي نويـسندگان و         زدايـي ، روشـن     يـت   در پشت ترويج ايـن هو     

  . هاي تبليغاتي بيگانه قرار دارند  گرا ، شعار و دستگاه مطبوعات ملّي

، هـاي باسـتاني       هـا و سـنّت     گوشه و كنار دنياي اسلام ، به اسـم ميـراث           ها در   اين

  .كنند  ها را مطرح مي هاي جاهلي آن فرهنگ

كه   هايي  ها و زمان    هاي فرعون   سلام ، در مصر دوره    مثلاً در ايران عصرهاي قبل از ا      

عروس نيل و آن خرافات عجيب و غريب رايج بود و در اين سو و آن سو و هر جا 

 كـردن فرهنـگ اسـلام و مـدنيت اسـلامي تـلاش                رنـگ   دستشان برسد براي كم   

  . كنند  مي

ق مان ، عم   مسل هاي  رانسه و ضديت با حقوق اوليه زن      هم اكنون مسأله حجاب در ف     

  .دهد  ها را نشان مي اين توطئه

گرايـي ،     سوري ، فرهنگ ضد حجاب ، فرهنگ به اصطلاح ملي           فرهنگ چهارشنبه 

 ـ             المللـي انـرژي     ينمبارزه با مدارس ديني ، فشار شديد آمريكا بر حكّام آژانـس ب

، ديگر   ها مسائل   دهاسلامي ، اوضاع فلسطين و افغانستان و عراق و          اتمي عليه ايران  

شد و همه در يك     با  بر عالم اسلام و محو مدنيت آن مي        ت در خط استيلا   همه حرك 

  .مسير قرار دارد 



  

 

٢٤  

د را  مسلمانان در چنين شرايطي بايد اتّحاد و آگاهي و ايـستادگي و هـشياري خـو               

هاي خود عقب نروند ، هـدف دشـمن را از احيـاي             حفظ كنند و از مواضع و سنّت      

اي از آن اسـت درك       سـوري در ايـران نمونـه        به  عادات كهن و مرده كه چهارشـن      

  . نمايند 

ولين به عنـوان كنتـرل و       ذكّر است كه شنيده شد بعضي از مسئ       در خاتمه لازم به ت    

  . اند  دفع أفسد به فاسد ، در مقام رسميت دادن به مراسم چهارشنبه سوري برآمده

باشـد ،    م مـي   نظ ـ ضعف نيروهاي كنتـرل كننـده     حقير ، اين اقدام را كه حكايت از         

 چهارشنبه سـوري و رسـميت دادن        مصلحت و حركت در مسير همان برنامه      خلاف  

  ٢٧.٢٨ أنيب توكّلْت و إليه عليه  إلاّ باالله  و ما توفيقي . دانم  به آن مي

  عيد از ديدگاه اميرالمؤمنين 

 ميرالمؤمنينا  :  

  هو عيدو كلّ يوم لايعصي االله فيه ف. . . 

  .٢٩عيد است، اه و معصيت خدا نشود هر روزي كه در آن گن

آوردند  هديه نوروزي   خدمت اميرالمؤمنين .  

  به چه مناسبت است ؟: كردند  حضرت سؤال

                                                           
 .گردم   نموده و به سوي او باز ميموفق شدنم فقط به سبب خداست ، بر او تكيه.  ٢٧

  .١٧٩ تا ١٧٧ ص ٤مسائل جديد ج .  ٢٨

   .٤٢٠با ترجمه فيض الاسلام حكمت  . ٤٢٨با ترجمه محمد دشتي حكمت نهج البلاغه .  ٢٩



  

 

٢٥  

  .اي اميرالمؤمنين روز نوروز است : گفتند 

  .٣٠نوروز كنيد هر روزتان را براي ما اهل بيت : فرمودند  امام 

 ٣١نوروز ماست، هر روز : روايت شده  و از اميرالمؤمنين.  

   العمل اميرالمؤمنين عكس

  : ٣٢ه محمد فاضلآيت اللّ

  .نه نام و نشاني و نه مدح و ذمي از نوروز ديده نشد  در زمان پيغمبر 

چون در آن زمان هنوز ايران فتح نشده و مـردم آن بـه اسـلام نگرويـده بودنـد و                     

ز ، به اسلام منتقـل      نوروزي و نام نورو     هاي    ايران زمين ، و از جمله جشن          فرهنگ  

  .نگشته بود 

  :خورد  دو خاطره از نوروز به چشم مي و در زمان اميرالمؤمنين 

 گويا بـا تـشريفات خاصـي    ( روزي ايرانيان مقيم عراق براي وي مقداري حلوا        .١

  . به رسم تعارف ، تقديم كردند )كه سؤال برانگيز بود 

  .از سرّ اين نوع اهدايي جويا شد  امام 

  .امروز نوروز است و اين مراسم نوروزي است : د گفتن

                                                           
٣٠  . ة النيروز فقال أتي عليما هذا ؟ : بهدي  

  .، اليوم النيروز المؤمنين يا امير  :فقالوا 

  ١٤ از ابواب ما يكتسب به ح ٨٨ كتاب التجارة باب ١٢وسائل الشيعة ج        .   يوم نيروزاً   كلّاصنعوا لنا :  فقال 

 ١٥ از ابواب ما يكتسب به ح ٨٨، كتاب التجاره باب ١٢وسائل الشيعه ج .           يوم  نوروزنا كلّ: قال  روي أنه .  ٣١

 .ف ، فرزند آيت االله نجفعلي فاضل استرآبادي  ش در نج١٣١٤آيت االله شيخ محمد فاضل استرآبادي م .  ٣٢



  

 

٢٦  

  .٣٣نَيرِزوناَ كلُّ يومٍ: وي فرمود 

شـود همـه      كه اگر با تقديم و تعارف حلوا ، مراسم نوروز برگزار مـي              كنايه از اين  

  . برگزار كنيد تا همه روز ما نوروز شود راي ما مراسم تعارف و تقديم حلواروز ب

عي عدم تأييد ظريف و ماهرانه نسبت به مراسم نوروزي و       احتمالاً از اين گفتار نو    

  .شود  اهداء هدايا برداشت مي

اين گفتار ، نوعي رد و تكذيب ظريف و عارفانه نسبت بـه مراسـم نـوروز تلقّـي                   

  .شود  مي

  نيز اتفاق افتاد و علـي اميرالمـؤمنين          ٣٤ در عيد مهرگان   ) و شبيه همين جريان      (

  .٣٥ يومٍمهرِجوناَ كُلّ: فرمود 

آن تقـديم داشـتند ،        در روز نوروز هدايايي به  محـضر امـام            ٣٦ مجوسيان  .٢

بزرگوار آن هدايا را به جاي جزيه آنان بـه حـساب آورد ، و بـه همـان مقـدار از                      

  .٣٨ آنان كسر كرد٣٧جزيه

                                                           
 ٣٨ واژه نزر ص ٤ مجمع البحرين ج .هر روز را براي ما نوروز كنيد .  ٣٣

  . . .ها بود  ترين جشن وروز بزرگكردند و بعد از عيد ن  مهرماه برپا مي٢١ تا ١٦كه پارسيان از روز   جشن باستاني. ٣٤

 فرهنگ عميد 
  نرز٣٠٨ ص ٢القاموس المحيط ج .  مهرگان نماييد هر روز را براي ما عيد.  ٣٥

 .زرتشتيان و آتش پرستان .  ٣٦

كند تا آنان بتواننـد       يا جانشين عام يا خاص او از كفّار ذمي اهل كتاب دريافت مي             مالياتي كه امام معصوم     : جزيه  .  ٣٧

 .در پناه مسلمين زندگي نموده و مال و جان و ناموسشان محترم باشد 

  .٢٥ ح ١١٨ ص ١٠٧ باب ٤١ الانوار جبحار.  ٣٨



  

 

٢٧  

  :يك تير دو نشان كرد : و با اين شيوه دو هدف را تأمين كرد و به قول معروف 

  . نكرد آنان را نگه داشت و هدايا را رد  احترام.الف 

  .  برگزاري مراسم نوروزي و اهداء هدايا را نيز تأييد نكرد .ب 

  نوروز در دوران امويان به بعد

تا زمان معاويه لعنه االله از نوروز در اسلام نه اسمي رسماً شنيده شـد و نـه اثـري                    

  از مـسلمانان و جزيـه از  براي تنظيم دريافـت ماليـات  ، اما معاويه ، علناً ديده شد    

  . را تصويب كرد يكفاّر ، برگزاري مراسم نوروز

  .و حجاج بن يوسف تشريفات دريافت هداياي نوروزي را رواج داد 

 بـر اهـدا     ٣٩ كـه بـا نـوعي تحميـل و اجحـاف           (و عمر بن عبدالعزيز اين مراسم را        

  .  لغو كرد )شد  كنندگان برگزار مي

 و روي كـار آمـدن خلافـت عباسـي و نفـوذ              ٤٠و پس از ظهور ابومسلم خراساني     

                                                           
سـتم كـردن ، زيـاده روي كـردن ، از حـد اعتـدال                : اجحاف  . اجبار ، كاري را به زور بر عهده كسي گذاشتن           : تحميل   . ٣٩

  .تجاوز كردن 

  :ابومسلم خراساني و انحرافات او  . ٤٠

ل التامة في هداية العامة به سند صـحيح نقـل   سيد مرتضي رازي در كتاب الفصو: فرمايد  باره مي در اين مقدس اردبيلي   

  :حمد بن محمد بن عيسي كه او گفت فرموده از ا

عمير آمد و سلام كرد و نشـست و   نشسته بودم كه ناگاه محمد بن أبي    با گروهي از اصحاب آن حضرت        نزد امام رضا    

  : آن گفت بعد از

كه در زمان دولت    ) خراساني  ( فرماييد درباره أبومسلم مروزي       ميخداوند متعال مرا فداي شما گرداند چه        ! يابن رسول االله    

  ؟و سلطنت مروان بن محمد حمار قيام كرد 



  

 

٢٨  

                                                                                                                                                                             
  . امُيه و غير ايشان در آن است نام او در كتابي است كه اسم دشمنان ما از بني: آن حضرت فرمودند 

  .ز شيعيان شما است گويند كه او ا همانا قومي از مخالفان شما مي: عمير گفت  محمد بن أبي

همانا أبومـسلم از دشـمنان     . دروغ گفتند و از حق سر روي گرداندند ، لعنت خداوند بر ايشان باد               :  فرمودند   امام رضا   

                               سرسخت ما و شيعيان ما بود ، پس هر كس او را دوست دارد البته ما را دشمن داشته و هر كه او را قبول كند البته ما را رد

  .د محققاً ما را مذمت نموده است كس او را مدح نمايكرده است و هر 

مسلم بيزاري جويد ، و هر كس كه از او بيزاري نجويـد           خواهد از شيعيان ما باشد بايد كه از أبو          عمير هر كه مي     اي پسر أبي  

  .ز او در دنيا و آخرت بيزاريم از ما نيست و ما ا

  :فرمايد   ميدر ادامه مقدس اردبيلي 

- كه أبومـسلم مقـوي آل  اند هاي خود نقل كرده  نظر از اين حديث و امثال او كند چون شيعه و سني در كتاب             اگر كسي قطع  

كـرد ،  پـس كـافر و از           نمود و انكار امامت اميرالمؤمنين    مخالفت   صادق  م جعفر بود و با اما   )  عباس  بني( عباس  

  .دارند  يان دوست مياهل جهنم است و اين طور كافر را ، ملحدان و سنّيان و صوف

كه ايشان نيز مانند او مظهر كفر و مظـاهر        استبعادي ندارد از اين جهت      و ملحدان اگر او را از خود شمارند و دوست دارند ،           

  .ايمان بيزار و از اسلام بركنار كفّارند و از 

هر است كه سنّيان و صوفيان نيز چه      اما دوست داشتن آن دو طايفه او را به اظهار مسلماني ، محل تعجب است و اگر چه ظا                  

 كـه او  عباس و صوفيان با او محبت دارند به جهت آن   آل بر   محبت دارند به جهت تقويت نمودن او       يان با او  حال دارند و سنّ   

كرده زيرا كه بناي مذهب صوفيان بر حلول واتحاد است و هركس را كـه ايـن دعـوي كـرده اسـت ، دوسـت                            دعواي حلول 

  . . .دانند  ز خود مي ادارند و مي

كه كشته شد ششصد هزار كس را به يقين كـشته بـود ،    و در كتب معتبره مسطور است كه ابومسلم از وقت خروج تا زماني        

  .عارك به سبب او كشته شده بودند چه در م سواي آن

  .و در زمان سرداري و امارت ، شيعه بسياري به قتل رسانيد 

  . را كشتند  و به حكم او نبيره جعفر طيار

  .فرستاده بود ، فرمود كه به قتلش رسانند  و ابوسلمه خلال را به واسطه كتابتي كه به امام جعفر صادق 

  .كرده بود ، به دست خود او را به قتل رسانيد و سليمان كثير را به واسطه آن كه ميل به اولاد اميرالمؤمنين 

  .را كشت  و نبيره امام زين العابدين 

  . در طعن او بسيار است و اخبار



  

 

٢٩  

هـاي طاهريـان و صـفّاريان ،          برمكيان و ديگـر وزراي ايرانـي و تـشكيل سلـسله           

  ٤١. . .هاي ايراني دوباره رونق يافتند  جشن

  حديث معلّي بن خنيس

آيا  :فرمود  ،  در روز نوروز رسيدم      خدمت امام صادق    :  خنيس گويد      بن  معلّي

  ي است ؟داني امروز چه روز مي

                                                                                                                                                                             
و ابومسلم رنجش به هم رسيده بود ، بعـد از سـفاح چـون سـلطنت بـر          ) منصور  ( و در زمان پادشاهي سفّاح ، ميان ابوجعفر         

 ابومسلم با او سركشي نموده ، دعوي امامت و خلافت كرد ، بعد از آن دعواي حلـول نمـود و دعـواي     ابوجعفر قرار گرفت ، 

، دعوي خدايي كردن است ، و عاقبت ابوجعفر او را در روميه مداين به قتل رسانيد و تنش را در شـط                 حلول و اتحاد كردن     

  ٥٥٧ و ٥٥٦حديقة الشيعة ذكر امام ششم ص                                                                                    .  انداختند 

  مكتب باطل صوفيه يا عرفان مصطلح

  چيست ؟ اند نظرتان درباره اينان  گروهي به نام صوفيه در اين زمان ظاهر شده: عرض كرد  مردي به امام صادق  

  :حضرت در پاسخ فرمود 

  .ها محشورخواهد شد   است و با آناينان دشمنان ما هستند ، هر فردي كه به آنان تمايل داشته باشد ، از آنان

ا شيعه معرفّي نموده ولي به صوفيه تمايل داشته و خود را شبيه صوفيه نموده و القاب                آيند كه خود ر     و به زودي گروهي مي    

  .نمايند  يه را تأويل و توجيه ميصوفيه را بر خودشان قرار داده و گفتار صوف

  .هل بيت نيست و من از او بيزارم  از ما اردي كه به صوفيه تمايل پيدا كندآگاه باشيد هر ف

 اسـت كـه در ركـاب رسـول االله           رد نمايد مانند كسي   آنان را   ) اعتقاد و مكتب    ( را انكار نموده و     و هر شخصي كه صوفيه      

اثني عشريه شيخ حر عاملي                                                    .جنگد   با كفّار مي     ٤ ح ٣٢باب ثاني ص  

  امام هادي:   

 .باشند  مجوسيان اين امت ميان با روش ما متفاوت است و البته اينان مسيحيان و همه صوفيه مخالفين ما هستند و روش آن

  ١٠ ح ١٧باب اول ص  اثني عشريه شيخ حر عاملي 

  .٨٧٤  واژه نوروز ص٢٨لغت نامه دهخدا ج  . ٤٨٤٦  و٤٨٤٥  واژه نوروز ص٤ فرهنگ معين ج.  ٤١



  

 

٣٠  

شـمارند و بـه       را بـزرگ مـي       آن   ٤٢فدايت شوم روزي است كه مردم عجم      : گفتم  

  .دهند  همديگر هديه مي

 كـه در مكّـه اسـت ايـن          ) كعبه   (خداوند   ٤٣سوگند به خانه عتيق   : فرمود   امام  

 را بـراي تـو بـازگو         كه آن  ها به علّت امري است باستاني       ادنبزرگداشت و هديه د   

  .آشنا شوي كنم تا كاملاً  مي

تـر از زنـده       آموختن آن از شما نـزدم محبـوب        ،اي آقاي من    : گفتم  : معلّي گويد   

  .باشد   مردگانم و مرگ دشمنانم ميشدن

  :سپس حضرت فرمود 

 تعهـد   كه خداونـد از بنـدگانش پيمـان و         ستا   همانا روز نوروز روزي    ،اي معلّي   

ند و ايمان به رسولان و      نده قرار   را بپرستند و هيچ چيز را شريك او       گرفت كه او    

  .او و امامان و پيشوايان دين بياورند  هاي حجت

  .و آن روزي است كه نخستين بار خورشيد طلوع كرد و بادها وزيدن گرفت 

  .هاي زمين آفريده شده است  ها و شكوفه و آن روزي است كه گل

  .بر كوه جودي پهلو گرفت  و آن روزي است كه كشتي نوح پيامبر 

هاي خود    وز روزي است كه خداوند گروهي را كه هزاران نفر بودند و از خانه             نور

                                                           
 غير عرب.  ٤٢

اند زيرا از قديم الايام مركز پرسـتش خداونـد متعـال بـوده                 را بيت العتيق ناميده    و كعبه . قديمي ، كهن ، ديرينه      : عتيق  .  ٤٣

 .است 



  

 

٣١  

  . ٤٤دوباره زنده كرد،  مردند ) در بيابان (از ترس مرگ فرار كردند و 

  .٤٥ نازل شد جبرئيل در آن روز بر پيامبر ) اولين بار (است كه و نوروز روزي

د كـرد تـا توانـست       را بر دوش خود بلن       علي و آن روزي است كه پيامبر       

  . به زير افكند و بشكند ) كعبه (هاي قريش را از فراز بيت الحرام  بت

  .هاي نمروديان را شكست  بت همچنين روزي است كه حضرت ابراهيم و 

اصحاب خـود را امـر كـرد تـا بـر خلافـت و           و نوروز روزي است كه پيامبر       

  . ) روز غدير (بيعت كنند  اميرالمؤمنين بودن علي 

 ) يـان  وادي جنّ  (را به سوي جنّ      اميرالمؤمنين   و آن روزي است كه پيامبر       

  .فرستاد تا از آنان براي او بيعت گيرد 

  .براي بار دوم بيعت شد    آن روزي است كه با اميرالمؤمنينو

و سـركرده آنـان   بر خوارج  نهروان ظفر يافت   است كه علي     روزيروز  و آن   

  .ذوالثديه را كشت 

  .٤٦و واليان امر ظاهر گردند وروز روزي است كه قائم ما و ن

كناســه    گـردد و او را در ميـدان       بر دجـّال پيروز   ما    كه قـائم   اسـت وآن روزي 

                                                           
 . بقره مراجعه نماييد ٢٤٣ آيه ٢ درباره ماجراي اين گروه به تفسير نمونه ج.  ٤٤

 روز مبعث.  ٤٥

 .ان باشد به دنيا وحكومت آن بزرگوار  واليان امر ، رجعت ائمه معصومينممكن است مراد از ظاهر شدن.  ٤٦



  

 

٣٢  

  . به دار آويزد ٤٧كوفـه 

كـه مـا توقّـع  فـرج را در آن داريـم زيـرا آن از                   و روز نوروزي نيست مگر اين     

داشتند و شما آن را     را  نگه     احترام  آن     مردمان عجم  .روزهاي ما و شيعيان ماست      

  .٤٨ضايع كرديد

  نوروز از زبان امام كاظم 

 حكايت شده است كه منصور دوانيقي  بـه  :ن شهر آشوب در كتاب مناقب گويد    اب

 در مراسم نوروزي جلوس فرمايد كـه بـه نماينـدگي از       پيشنهاد كرد  كاظم  امام

گويند و هدايا را از آنان و تبريك    فرمانداران و فرماندهان به وي تهنيت   ، منصور

   .تحويل گيرد 

رسيده اسـت تفتـيش و       خدا    من اخباري را كه از جدم رسول      : فرمود   امام  

  .خبري از چنين عيدي نيافتم  بررسي كردم و

بـرم بـه      ه مي رد و پنا   است و اسلام آن را محو و نابود ك         ٤٩سرْ فُ  و اين عيد ، شيوه    

  .٥٠چه را كه اسلام محو كرده است  آنكه زنده كنم  از اينخداوند

                                                           
  .هاي كوفه  اي است از محله محله  .٤٧

   .٩٢  و٩١ ص ٢٢ باب ٥٩ بحارالانوار ج.  ٤٨

 .ايرانيان .   ٤٩

   :٣١٩ و ٣١٨ فصل في معالي اموره ص ٤طالب ج مناقب آل ابي . ٥٠

محاهـا   س وفلم أجد لهذا العيد خبراً وإنّـه سـنّة للفـر         رسول االله    إني قد فتّشت الأخبار عن جدي     :  فقال  . . . 

  . االله أن نحيي ما محاه الاسلام الاسلام ومعاذ



  

 

٣٣  

هر چند اين عيد مذهبي نيست امـا فقـط بـه منظـور لـشكرداري و                 : منصور گفت   

كنيم     برگزار مي   )باشند     كه اكثراً فارس ايراني مي     (تقويت روحيه احترام لشكريان     

كنـي و آن را     راين مراسم شـركت   دهم كه د    به خداي عظيم سوگند مي    و من تو را     

  . كني  اداره

  .كرد و جلوس فرمود  نيز به آن دستور و فرمان عمل امام 

شـدند ، تبريـك     مـشرفّ مـي   اميران و لشكريان خدمت امام موسي بـن جعفـر         

  .كردند  را تقديم مي  هايشان ند و هدايا و تحفهگفت مي

  .سد منصور شخصي را گماشته بود تا فهرست هدايا را بنوي

 مـن مـرد    اي پسر دختر رسول خـدا     :كرد    آخرين نفر پيرمردي بود ، او عرض      

ما فقيري هستم ، مالي نداشتم براي شما هديه آورم ولي جــدم در مرثيـه جـد ش ـ                 

ام و آن سـه بيـت    سه بيت رثاء گفته است همان را تحفـه آورده  علي   حسين بن 

  :اين است 

لَاك غـُبـار  دهعجِبت لمصقُولٍ علَاك فرِنْ   يوم الْهِيـَاجِ و قَد عـ

دك و الدمـوع غَزَار  و لاَسهمٍ نَفَذَتْك دونَ حرَائـر ونَ جـ   يدعـ

و امهالس ا اَلا تَقضَْقَضَتاقَهار  عالإكْبلَالُ والإج كمنْ جِس٥١ع  

                                                           
اي كه در روز نبرد و جنگ ، تلألو و درخشش آن بر فـراز جـسم                   كنم از شمشير صيقلي شده و جلا داده شده          تعجب مي .  ٥١

  .تو بود ، آن جسمي كه گرد و غبار خاك بر او نشسته بود 

 كه آن بانوان جدت     رفتند در حالي    ات در جسم تو فرو مي       و خانواده كه در برابر چشم اهل      كنم از تيرهايي    تعجب مي 

  .هايشان ريزان بود  زدند و اشك را صدا مي



  

 

٣٤  

  .ارك االله فيك هديه تو را قبول كردم بنشين ب: حضرت فرمودند 

برو نزد منصور و او را خبر ده كـه          :  بود فرمودند     كه منصور گماشته    رو به خادمي  

  ؟كرد  شده چه بايد  با اين مقدار مال جمع

را بـه شـما بخـشيدم هـر چـه             همـه   : منصور گويد   : گفت  ،  خادم رفت و برگشت     

  .خواهيد با آن انجام دهيد  مي

  :آن پيرمرد فرمودند   به امام 

  . ٥٢ها را بردار ، همه اين اموال را به تو بخشيدم اين مال

  نگاهي به اين دو روايت

باشـند امـا بـا        ض مـي  چند اين دو حديث به صورت ظاهر ، متعـارض و متنـاق            هر  

جهـت   باقي نماند زيرا روايت مـدح از هـر        دقّت ، احتمالاً تضادي      مختصر توجه و  

  :قابل خدشه و ايراد است 

  :سند   .١

ه از كتاب معتبري نقل شده و نه از مؤلّف مورد اعتماد و نـه افـراد واسـطه                   زيرا ن 

  . نيز عدالت و وثاقتش ثابت و مسلّم نيست ٥٣و معلّي بن خنيس .اند  شده شناخته 

                                                                                                                                                                             
چرا آن تيرها شكسته و پراكنده نشدند و چرا بزرگـواري و بزرگـي ، شـرافت و شـوكت و سـروري تـو آن تيرهـا را از               

  .اصابت بر جسمت باز نداشت و مانع نشد 

  .١٠٨ ص ٤٨ ، بحارالانوار ج ٣٤٤ ص ٤ج طالب  ياب  مناقب آل.  ٥٢

شـمارند و   گروهـي او را عـادل و ثقـه مـي    . شخصيت معلي بن خنيس در بين علماي رجال محل اختلاف و بحث اسـت   .  ٥٣

 .پذيرند  جمعي ديگر عدالت و وثاقت او را نمي



  

 

٣٥  

  خدشه و ايراد دوم به روايت معلّي

  :متن   .٢

 ـ            خيـر و بركـت و بـا         رجملات حديث معلّي گوياي اين نيست كـه آن جريانـات پ

در روز نوروز اتفاق افتاده است تا موجب امتيازات مثبت روز نوروز شود       قداست  

در نوروز كشتي نوح بـه سـاحل نشـست يـا در روز              :  چنين نفرمود    زيرا امام   

   :فرمود نين بلكه چ، كردند  شكني  بتو علي نوروز ابراهيم

 و يا چنينو نوروز روزي است كه كشتي به ساحل نشست يا بت شكني انجام شد 

  .چنان شد 

  :و به وضوح فرق است بين جمله 

  .نوروز روزي است كه جريان غدير در آن اتفاق افتاد 

  .و جمله جريان غدير در روز نوروز اتفاق افتاد 

  :له نخست به خوبي گوياي اين است جم

 روزي را كه جريان غدير در آن اتفاق افتاد بايد نـوروز ناميـد و گفتـه امـام                     

  .ه دوم همين است نه جمل

اين است كه اگر بخواهيـد   جا درست باشد ، منظور امام     چه گفتيم تا اين    اگر آن 

  .نوح به ساحل نشست نوروز بدانيد   را كه كشتي وز داشته باشيد روزيروز نور

بيعت  بت شكستند و براي اميرالمؤمنين       و علي   را كه ابراهيم      روزهايي



  

 

٣٦  

  .گرفتند نوروز بدانيد 

  ظاهراً اين باشد كه در فرهنگ و تمدن اسلامي معيار و محور مام خلاصه نظر ا

  .نوروز شدن و عيد گرفتن ، امتيازات آسماني و خداپسندانه است 

                          ٥٤.  

و هر نوع اقـدام ايثارگرانـه و جهـادي ، نـه             مانند عيد قربان و غدير و بت شكني         

  . . . كارهاي مادي و هوسانه و زميني و مردمي مانند تاجگذاري و تخت نشيني 

 ظهور جدي در تأييد نوروز باستاني رايج قبل از اسـلام            ) روايت    (پس در حقيقت    

خواهد به اين وسيله روزهايي را معرفي كند  مي كه امام صادق  ندارد ضمن اين

  . باشند  و رواج دهد كه داراي امتياز آسماني مذهبي مي

  :فرمايد  جا كه مي  آن ديث است ،و شاهد صدق اين گفتار ، جمله آخرين اين ح

  داشتند و شما آن را ضايع كرديد   را نگه مردمان عجم آن

يعني آنان روزهايي را كه با معيارهاي فرهنگي خود ممتاز است حفظ كردند و آن               

داشتند ، و اما شما روزهاي ممتاز مذهبي و ديني خود را مانند بت   را نگهها خاطره

  .داشتيد  ها نه حفظ كرديد و نه نگه گيري ها و بيعت شكني

                                                           
   :١١٤مائدة .  ٥٤                                           

  . . .  

خداوندا ، پروردگار ما ، غذا و طعامي بر ما از آسمان نازل فرما تا براي اولين و : عرض كرد  حضرت عيسي 

  .اشد اي از طرف تو ب آخرين ما عيد باشد و نشانه و معجزه



  

 

٣٧  

زيرا قبـل از خلقـت خورشـيد        ،  خلقت خورشيد در روز نوروز است       : و شاهد دوم    

 خورشـيد در روز نـوروز خلقـت       : توان گفـت    پس ن . روزي نبود كه نوروز باشد      

روز : تـوان گفـت    اما .  امتيازات روز نوروز است    يافت و خلقت خورشيد يكي از     

  . خورشيد نوروز است خلقت

  خدشه و ايراد سوم

  . گرايي روايت منقول از امام صادق   واقع .٣

دن اين روايـت قويـاً      تقيه بو ،  اگر برداشت و استظهار پيشين از روايت را نپذيريم          

  .محتمل است 

ضوابط است اما در صورت     اصول و      خلافل تقيه در هر روايت گر چه        زيرا احتما 

  .است  ضروري، شيوه   ضاد روايات ، پناه بردن به اينتعارض و ت

 موافق بـا نظـر      ) اگر دلالتش بر مدح ، تمام باشد         (و در مورد نوروز روايت معلّي       

  .است  مخالفين ائمه

رانيان ، حاكم و رايج در نظـام اسـلامي          عباس فرهنگ ايران و اي      زيرا در زمان بني   

آن روز بود و برگزاري مراسم جشن نوروزي و تقديم هدايا رسماً مـورد تأييـد و                 

  .حمايت دولت مردان بود 

بـه  ،   نـوروز وارد شـده        دربـاره  و با مذمتي كه در كتاب مناقب از امام كاظم           

  .ست  محمول بر تقيه ا) بر فرض ظهور در مدح (ناچار روايت مدح 



  

 

٣٨  

  خدشه و ايراد چهارم

توان باور كرد كـلّ        محتوا و مضمون روايت معلّي قابل قبول نيست ، زيرا نمي            .٤

جريانات مذكور در روايت معلّي همگي در روز اول بهار يا در روزي كه يكي از                

 و خلاصه در روز اول سـال فـرس و           ان ايران زمين به تخت و تاج رسيد       شاهنشاه

  .ده باشند ايرانيان اتفاق افتا

روز غـدير و قتـل عثمـان در         : شود    چه گفته مي   آن:  و به گفته علامه مجلسي    

روز نوروز ، اتفاق افتاد بهترين دليل است بر اين كه مـراد از نـوروز ، اول بهـار                    

 مـاه   (نيست زيرا قطعاً ممكن نيست به فاصله بيست و پنج سال در يك ماه قمري                

  . دوبار اول بهار شود )ذي الحجه 

 ) حـديث معلّـي      (بهار اسـت و بـه ايـن حـديث             نوروز ، اول    : كه گويند     پس آنان 

  .اند  چه را كه دليل بطلان است دليل صحت قرار داده  كنند در حقيقت آن استدلال

  :به تعبير ديگر 

   . رجب روز مبعث پيغمبر ٢٧نوروز در روايت معلّي به 

   .)ماه رمضان  سال بعد از مبعث در ٢٠ هجري ٨ (و فتح مكه 

   .) هجري ١٠مبعث سال از  سال بعد ٢٣ (و غدير 

  . معرفّي شد )حجه   هجري ماه ذي٣٥ سال (بر خلافت  و بيعت با اميرالمؤمنين 

  . . .هاي قمري با اول بهار قابل جمع نيست  در صورتي كه فواصل اين ماه



  

 

٣٩  

  بررسي روايت امام كاظم 

لالت و نه مشكل مضمون و محتوي دارد و نه مشكل د اما روايت امام كاظم و 

، بلكه مراسمي را كه آنان به نـام نـوروز           نه مشكل موافقت مخالفان اهل بيت       

  .كردند قابل تأييد ندانست  برگزار مي

  .گر چه از ناحيه سند ضعيف است 

ايـن   كه روايت بودن آن اصلاً ثابت نيست زيـرا ابـن شـهر آشـوب                  تر اين   مهم

كنـد و نـسبت بـه هـيچ راوي و هـيچ كتـابي         حكايت نقل مي جريان را به صورت   

  . . .دهد  نمي

و احتمالاً دسـتور نمـاز و دعـا در روز نـوروز بـا هـدف عطـف توجـه مـردم از                        

هدف به سمت و سوي كارهاي هدف دار و سازنده و خدا              هاي هرزه و بي     سرگرمي

سب با راز و نياز     كه خود روز نوروز داراي امتياز و ويژگي متنا          پسند باشد نه اين   

  :و توجه به خدا باشد مانند 

  ٥٥. . .شعبان  هاي قدر و نيمه روزهاي عرفه و غدير و شب

  سفره هفت سين

آيا سفره هفت سين عيد نوروز اشكال دارد و قرآن گذاشتن در داخل آن چـه                  . س

  حكمي دارد ؟

 شود و مطلوبيـت شـرعي       گذاشتن سفره هفت سين از آداب شرعي حساب نمي        . ج  

                                                           
  .٦  ص٢٧/١٢/١٣٨٣ پنج شنبه ١٨١٩٥روزنامه كيهان شماره .  ٥٥



  

 

٤٠  

كه موجب اتّهام شـيعه پـيش بقيـه           ندارد ، بلكه چه بسا ضرر هم دارد از جهت اين          

  .٥٦ها دينشان با خرافات همراه است زنند كه اين شود و تهمت مي ها مي فرقه

  نظر مبارك حضرتعالي درمورد رسم سفره هفت سين نوروز چيست ؟.  س

  .٥٧ خرافي است:ه صافي گلپايگاني آيت اللّ

  .٥٨ آن نيافتيماي مدركي و اساسي بر:د شاهرودي حمه سيد مآيت اللّ

  .٦٠بشود  از اهل بيت ٥٩ اقتصار بر مأثورات:ه بهجت آيت اللّ

   :آيت االله مكارم شيرازي 

  .٦١اين يك رسم شرعي نيست بلكه يك رسم عرفي است

  مجازات ساخت ، فروش و واردات مواد آتش زا

شور ممنوع اسـت مگـر بـا اجـازه      وارد كردن مواد منفجره و مواد محترقه به ك    .١

  .دولت 

چه اشياء مذكور را بدون اجازه وارد كشور نمايد در صورتي كه مرتكب ،                و چنان 

سال و در  مسلّح نباشد در مورد مواد منفجره به حبس جنايي درجه يك از سه تا ده              

                                                           
  .١٩٩٧ س ٤٨٨ ص ٢، استفتائات جديد ج آيت االله تبريزي .  ٥٦

   .٢٩٤ / ٨٧ ق شماره ١٤٢٩ جمادي الاولي ٨ استفتاء خصوصي كتبي.  ٥٧

  .٢٧١٣ شماره استفتاء خصوصي كتبي.  ٥٨

  .آمده است  چه در روايات اهل بيت  آن: مأثورات .  ٥٩

  .استفتاء خصوصي كتبي.  ٦٠

  .١٢١٩٥ ش شماره ٢٢/٢/١٣٨٧ استفتاء خصوصي كتبي .  ٦١



  

 

٤١  

  . ٦٢شود  سال محكوم مي  ماه تا سه عادي از سه مواد محترقه به حبس

وش يا نگهداري يا حمل و نقـل و مخفـي كـردن يـا سـاختن مـواد            خريد و فر    .٢

منفجره يا مواد محترقه به طور غير مجاز ممنـوع اسـت و مرتكـب حـسب مـورد                   

  ٦٣.٦٤گردد مشمول مقررات مذكور در بالا مي

  مجازات اخلال گران آسايش عمومي در شب چهار شنبه سوري

  قـانون    ٦٢٠  و  ٦١٩و    ٦١٨اخلال گران و متعرّضين و مزاحمين بر حـسب مـاده            

  .٦٥شوند مجازات اسلامي محكوم مي

 هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرّض بـه افـراد موجـب                    .١

اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار بـاز دارد                  

  .٦٦ ضربه شلاق محكوم خواهد شد٧٤ سال و تا ١ ماه تا ٣به حبس از 

كس در اماكن عمومي يا معابر متعرّض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا بـا            هر    .٢

 ٦ تـا    ٢الفاظ و حركات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حـبس از                

  .٦٧ ضربه شلاق محكوم خواهد شد٧٤ماه و تا 

                                                           
 . قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلّح ١قسمتي از ماده .  ٦٢

 . اين قانون ٢فرازي از ماده .  ٦٣
  . ٧١٧ – ٧١٦ ص ١٣٨٦ مقررات جزايي كتاب مجموعه قوانين و.  ٦٤
 به نقل از اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمـومي و      ١٥  ص ٢٥/١٢/١٣٨٣ سه شنبه    ١٨١٩٣ شماره   روزنامه كيهان .  ٦٥

 .انقلاب تهران 
 .هاي باز دارنده  قانون تعزيرات و مجازات١٧ فصل ٦١٨ماده .  ٦٦
 . همان ٦١٩ماده .  ٦٧



  

 

٤٢  

گاه جرايم مذكور در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از                هر  .٣

  ٦٨.٦٩ن به حداكثر مجازات مقرّر محكوم خواهد شدمرتكبي

  فهرست
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  ٢٤   . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . .عيد از ديدگاه اميرالمؤمنين  ٠  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيطان و دعوت به فساد ٠

  ٢٥   . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عكس العمل اميرالمؤمنين  ٠  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جشن شهر بزرگ و سيزده بدر ٠

  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . نوروز در دوران امويان به بعد ٠  ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مأموريت پيامبر ٠

  ٢٧   . . . . . . . . . . ) پاورقي (و انحرافات او ابومسلم خراساني  ٠  ٧  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خشك شدن درختان ٠
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٤٣  

  منابع

ابـسته بـه انتـشارات     شركت چاپ و نشر بين الملل و١٣٨٧فارسي مقام معظم رهبري چاپ چهلم بهار أجوبة الاستفتائات   ٠

  .اميركبير 

 االله كـريم نـشر مؤسـسه آيـت     ش چاپخانه بزرگ قرآن١٣٨٨ چاپ اول ٢آقا حسين بروجردي ج   االله حاج    استفتائات آيت    ٠

  .بروجردي 

  . ش چاپ ستاره انتشارات سرور ١٣٨٥ چاپ اول ٢ استفتائات جديد آيت االله تبريزي ج ٠

-بـن مدرسـة الإمـام علـي     : ارات   چاپخانه سليمانزاده انتش   ١٣٨٦ چاپ سوم    ٣رازي ج   االله مكارم شي  جديد آيت استفتائات   ٠

  .طالب أبي

  . پيام دين بي ، مؤلفين كتاستفتائات خصوصي ٠

  

  

   نماييم ، به خصوص    اند ، تقدير و تشكر مي     كه در گردآوري مجموعه پيام دين تاكنون همكاري نموده        از تمامي عزيزاني

  .رامي جناب حجة الإسلام محمد قاضي زيد عزه الشريف برادر ارجمند و گ

االله مرعـشي     ق مكتبـه آيـت    .  هــ    ١٤٠٣العربية والشوارد  ، سعيد الخوري الشرتوني اللبناني سـال             الموارد في فصح    أقرب ٠

  .نجفي 

  .تهران دارالكتب الاسلاميه نشر  بحارالانوار علامه مجلسي  ٠

  . انتشارات گلي ١٣٦١چاپ دوم مهر  ي حديقة الشيعة علامة مقدس اردبيل ٠

ش ناشـرمكتبة المحلاتـي چاپخانـه     .  هــ    ١٣٨١وم  چـاپ س ـ    الصوفية علامه شيخ حرعاملي     الرد علي   عشرية في   رساله إثني  ٠

  .العلمية قم 

   .٢٧/١٢/١٣٨٣ ، ١٨١٩٥ و شماره ٢٥/١٢/١٣٨٣ ، ١٨١٩٣روزنامه كيهان شماره  ٠

  .الحيدرية   انتشارات المكتبة١٣٨٥ه چاپ دوم سال سر  شيخ صدوق قدس١علل الشرايع ج  ٠

 چـاپ عتـرت نـشر       ١٣٩٣ هشتم پاييز   ترجمه محمدرضا رحمتي شهرضا چاپ        صدوق     شيخ ١ج أخبارالرضا  عيون ٠

  پيام علمدار

  .كبير  مؤسسه انتشارات امير١٣٨٦و هشتم  بيست  چاپ ، حسن عميدفرهنگ عميد ٠

  .كبير  مؤسسه انتشارات امير١٣٦٣م  سال ششفرهنگ معين دكتر محمد معين چاپ  ٠

  .  نشر ديدار ١٣٨٦  سال ٥٣قانون مجازات اسلامي جهانگير منصور چاپ ٠

  .  چاپخانه دانشگاه تهران ١٣٤١لغت نامه دهخدا علي اكبر دهخدا  سال  ٠

  . انتشارات مرتضوي  چاپ طراوت١٣٦٢شهريور  دوممجمع البحرين شيخ فخرالدين الطريحي چاپ  ٠

  . نشر ديدار ١٣٨٦ سال ١٤مجموعه قوانين و مقررا ت جزايي جهانگير منصور چاپ  ٠

  .انتشارات علمي فرهنگي صاحب الزمان محمودي  محسن سيد، مراجع تقليد جديد از ديدگاه علماء و  مسائل  ٠



  

 

٤٤  

  .ات ذوي القربي  انتشار١٣٧٩ ابوجعفرمحمدبن علي بن شهرآشـوب المازندراني چاپ اول  طالب  ابي مناقب آل ٠

   .١٣٦٣ چاپ دوم  سال ٣جيحضره الفقيه شيخ صدوق من لا ٠

  .چاپ چهارم مكتبة الاسلامية تهران االله هاشمي خوئي   ميرزا حبيب١٠البلاغة ج منهاج البراعة في شرح نهج ٠

  . دفتر نشر آثار معظم له ١٣٨٥چاپ اول  ٢ج معارف دين آيت االله صافي گلپايگاني  ٠

  . چاپ باقري نشر انتشارات سادات رضوي١٣٨٧اول تابستان ريف الرضي مترجم محمد دشتي چاپ لبلاغه ، الشنهج ا ٠

  .ق مكتبة الاسلامية طهران .  هـ ١٤٠٣چاپ ششم  الشيعة العلامه الشيخ محمدبن الحسن الحرّ العاملي  وسائل ٠

 نشريه پيام دين
 علي صادقي موحد       :مدير مسـئول  ٣ تا ١نوروز ج    :موضــوع       

 احمد سعيد كريمي    :صاحب امتياز      ١٣٨٧ و ١٣٨٣  :تاريخ تأليف    

 عباس گنابادي ، علي حقاني    :طــرح جـلــد  ١٣٩٩ اسفند   :تاريخ بازبيني  

  


